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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحث پيرامون آیات از سورهی مبارکهی کهف در مورد ذو القرنین است که مفرمايند ذو القرنین بعد از آنکه با کم مردم سد
ِبدُ رعو ذا جاءفَا ِبر نةٌ ممحذا ره ت و آزار یأجوج و مأجوج در امان بمانند. فرمود «قَالرا ساخت تا مردم از اذی ممح

جعلَه دكاء و كانَ وعدُ ربِ حقا»[1].

این سد رحمت از ناحیهی رب من است و هنام که وعدهی اله فرا رسد که همان قیامت یا ظهور آخرین حجت باشد این سد
از بین مرود. «و كانَ وعدُ ربِ حقا». وعده پروردگار من حق است و تخلف ناپذير. در جلسات گذشته در مورد اینکه ذو
القرنین کيست، گفته شد از میان احتمالات متعدد دو احتمال قویتر است. ی احتمال که عمدهی بزرگان اهل سنّت آن را

پذیرفتهاند این است که ذو القرنین همان اسندر مقدون است. که ما با توجه به خصوصیات اسندر اشالات اين احتمال را
حت از علماء عامه مثل آلوس ذکر کرديم و اشال عمده هم اين است که اسندر ستارهپرست بوده و حال آنه اين آيات مؤمن

بودن ذو القرنین را به صراحت بيان مفرمايد.

همچنين قرآن مفرماید ذو القرنین سفری به مغرب داشته و حال آنه تاریخ چنين سفري را برای اسندر ذکر نمکند. احتمال
دوم که مرحوم عّمه طباطبای و جمع دیری تمایل به آن پیدا کردهاند این است که ذو القرنین، کوروش کبير است. عمدهی
ادلّهی مرحوم عّمه این است که کوروش برحسب آنچه که در کتب عهد قدیم آمده موصوف به تدین و عدالتپيش است، و

بسیاری از عناوین که در آیات شریفه برای ذو القرنین ذکر شده منطبق بر کوروش است. شاهد دوم هم مجسمه‌اي است که از
کوروش به دست آمده و الآن در پاسارگاد موجود است. اگر قرن را به معناي شاخ درنظر بيريم خصوصيت ذوالقرنين بر اين

مجسمه که داراي دو شاخ است منطبق مشود. کتيبههاي موجود در آنجا هم شاهد بر این است که این مجسمه متعلق به
کوروش است.

کلام ما اين است که اين کتب برای ما اعتباری ندارد، ما نمتوانیم به کتب عهد قدیم، يا عتيق يا تورات استدلال کنیم. البتّه این
نته اصول در بحث استصحاب شرایع سابقه مطرح است. آقایان در تنبیهات استصحاب آوردهاند که آیا احام شرایع سابقه را

متوان استصحاب کرد یا نه؟ افرادی مثل مرحوم شیخ انصاري و آخوند خراسان قائل به صحت استصحاب احام شرایع
سابقه هستند و در مقابل بزرگان مثل مرحوم امام خمين و آقای خوی (قدّس سرهما) قائل به عدم جريان استصحاب احام

شرایع سابقه هستند. حال هر دو گروه با این سؤال مواجه مباشند که اگر ما بخواهیم حم را از شرایع سابقه استصحاب کنیم
اول باید برای ما يقين حاصل شود که چنین حم در کتب آسمان گذشته مثل تورات یا زبور وجود داشته است. چنانچه قائل

به تحريف آن کتب باشيم چونه يقين به آن حم حاصل مشود؟

يعن اول بايد موضوع را روشن کرد، سپس بحث از حم آن مطرح شود. این مطلب مهم است که چطور یقین پیدا کنیم که این
قرآن گاه ام شرایع سابق در قرآن کریم ذکر شده است. یعناز اح م در شرایع سابقه بوده است؟ جواب این است برخح
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اوقات بعض از احام موجود در شرایع سابقه را حایت مکند، به استناد قرآن آن احام برای ما یقین است. مثلا در سورهی
مبارکهی بقره خدا مفرماید «و اذْ قال موس‌ لقَومه يا قَوم انَّم ظَلَمتُم انْفُسم بِاتّخاذِكم الْعجل فَتُوبوا ال‌ بارِئم فَاقْتُلُوا

انْفُسم»[2]. بعد از اینکه حضرت موس از کوه طور برگشت دید پیروان او از دین توحیدی به گوسالهپرست گرويدهاند. توسط
جبرئیل از ناحیهی خداوند دستور آمد که آنها بايد توبه کنند، توبهی آنها هم این است که «فَاقْتُلُوا انْفُسم»، شما باید خود را

بشید. یعن به خوب از آیه استفاده مشود که حم مرتد در قوم حضرت موس (علیه السلام) قتل بوده است. آنها مرتد شدند
و از دین حضرت موس برگشتند، وقت که مرتد شدند حضرت فرمود: «فَاقْتُلُوا انْفُسم». در بعض از روایات نقل شده آنها
آماده شدند، کفن پوشیدند، پدر پسر را کشت، پسر پدر را کشت، برادر برادر را کشت، تا نزدی مغرب این کار ادامه پیدا کرد

سپس دستور توقف آمد.

این ی نمونهی خیل خوب است که البتّه این مثال را من ندیدم آقايان در کتابهای اصول و فقه بیان کرده باشند. قرآن
اينچنين حم وجوب قتل مرتد در قوم حضرت موس را بیان مکند. حال اگر فرض کنیم در شریعت اسلام دلیل برای اين
حم نداشته باشیم متوانيم این حم را از شريعت موس استصحاب کنیم. البتّه اینجا نات دقیق علم دیر هم وجود دارد
که خیل به بحث ما ارتباط پیدا نمکند. ول عرض من این است که مرحوم عّمه دلیل اول و مهمترین دلیل خود را این قرار
داده که در کتب عهد عتیق خصوصاً در کتابهاي دانیال، اشعیاء و عزرا، راجع به قضایای کوروش، فتح مشرق و مغرب او،

عدالتپيش و توجه بسيار او به مردم تعاريف وجود دارد خصوصاً آنچه که در کتاب دانیال آمده است.

مثلا دانیال نب خواب دید ی قوچ که دارای دو شاخ است مشرق و مغرب و شمال و جنوب را سیر مکند، آناه بز نری
مآيد و آن را از بین مبرد. از جبرئیل سؤال کرد که تعبیر این خواب چیست؟ جبرئیل چنين تعبیر کرد که قوچ دارای دو شاخ

پادشاهان ماد و فارس هستند و آن بز نر که آنها را از بین برد پادشاه یونان است. آيا این مطالب درست است؟ با مراجعه به
تاريخ انسان ملاحظه مکند به هیچ ي از این نقلها نمتواند اعتماد کند. حتّ محقّقان یهودی خودشان اقرار کردهاند که در اثر

حوادث مختلف تاریخ تورات و دستورات اصل حضرت موس از بین رفته و آنچه که فعلا وجود دارد توسط دیران نوشته
شده است. حتّ خود تورات که مشتمل بر اسفار خمسه است در بعض از قسمتهايش مطالب پيرامون قضایای بعد از موت

حضرت موس دارد، چطور مشود اين همان تورات باشد که بر خود حضرت موس نازل شده است؟

لازم است اشارهای به عهد عتيق کنم. مرحوم آقای مبلّغ آبادان کتاب در سه جلد به نام تاریخ ادیان جهان تأليف نموده که براي
آن بسیار زحمت کشیده است و به خوب مطالب مربوط به کتب عهد قدیم، تورات و اسام تمام اين کتابها را ذکر مکند. در
آخر نيز منويسد تورات ساختهی ادوار بعد از حضرت موس است و شواهدی هم مآورد. ی از شواهد همین است که شرح

وفات حضرت موس در سفر تثنیه آمده است.

تورات مشتمل بر پنج سفر است، اول سفر پیدایش است که پنجاه باب دارد. مطالب آن راجع به اين است که خدا چيست و
و طوفان حضرت نوح، داستان ابراهیم، یعقوب، بن هي ساختن کشتا، قضيونه بهوجود آمده، خلقت آدم و حوجهان چ

اسرائیل، تا پایان مرگ حضرت یوسف در قسمت سفر پیدایش است. دوم سفر خروج است که 40 باب دارد و مربوط به بیرون
آمدن عبرانیان به رهبری حضرت موس از مصر است. سوم سفر لاویان است که 27 باب دارد. سفر چهارم سفر اعداد و سفر
پنجم که 33 باب دارد سفر تثنیه است و شرح وفات حضرت موس در آن نوشته شده است. بنابراين نمتوان گفت بر حضرت

موس خصوصيات وفاتش وح شده و خود او آن را بيان کرده است. اشال دوم اين است که شيوهي نارش عهد عتيق،
شیوهی تاریخناری است که غالباً کتابهاي تاريخ و رمان به این صورت است و با سب کتب آسمان سازگاري ندارد.

اشال دوم وجود تناقضات است در سفر پيدايش از خدا باعنوان خدا تعبير مکند اما در جاي دير تعبير به یهوِه مکند و در
نقل داستان طوفان نوح نيز تناقضات وجود دارد. بهطور کلّ بايد دانست اصل تورات به زبان عبری بوده و بعداً به زبانهای
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دیر ترجمه شده است. مسأله ترجمه سبب شده مترجمين مطالب دیری را در این کتاب داخل کنند و همین امر موجب تناقض
در نقل داستانها گرديده است. مثلا دربارهی 12 نفری که حضرت موس انتخاب نمود و به عنوان جاسوس به کنعان اعزام

کرد اختلاف و تناقض وجود دارد. عهد عتیق يا تنخ که مخفف سه حرف «ت = تورات، ن = نبويئم، انبياء و خ = کتوبيم (طبق
قواعد عبري ک به خ تبديل شده است» مباشد. مجموعاً از 25 کتاب و اين سه فصل تشیل مشود، فصل اول آن مربوط به

تورات و شامل اسفار پنج‌گانه است.

 فصل دوم نبوئيم است که مربوط به کتب پیامبران است به دو بخش انبياء متقدم و انبياء متأخر تقسيم مگردد. نظير کتاب
سلیمان، کتاب دانیال، کتاب اشعیاء، کتاب حزقیل، کتاب روت، کتاب سموئیل، کتاب پادشاهان، کتاب تواریخ ایام، کتاب

عزراء، کتاب نحمیاء، کتاب استر، کتاب ایوب، زبور داوود. زبور داوود ی از همین کتابهای عهد عتیق است، امثال سلیمان،
کتاب جامعه، غزلهای سلیمان. انبياء متأخر عمدتاً مربوط به انبياء بن اسرائيل است مثل، اشعیاء، ارمیاء، حزقیال، یوئیل،

عاموس. محقّقان یهود معترف هستند که فرامین دهگانهی اصل حضرت موس در اثر جنها و حوادث روزگار از بين رفته
است. گاه اوقات بعض از کلمات حضرت موس را منوشتند و مگفتند در صندوق بماند اما در اثر حادثهای آن هم از بین

مرفت.

از هر نسل ی چیزی به نام سخنان حضرت موس باق مماند منتها در اثر حادثهای از بین مرفت و نسل بعد بر پايه
زمان الواح ايشان تا ی است که در زمان حضرت موس مهم خیل تهی تاريخنوشت. این نمحفوظات خود تورات را م
بوده بعد از بین رفته، سپس براساس محفوظات آنرا نوشتهاند. از سوي دير هنام ترجمههای مختلف مطالب را از ذهن خود
اضافه مکردند، همين امر موجب شده که این تناقضات و اشالات در تورات کنون به وجود آيد. در قضیهی ذو القرنین به
کتاب منسوب به اشعیای نب اشاره شده است.، راجع به اینکه کتاب اشعیاء را ی نفر نوشته يا دو نفر اختلاف نظر وجود

دارد. مگویند دو اشعیاء وجود داشته و زمان تولد اشعیای اول روشن نیست اما از قرائن استفاده مشود وي پسر عاموص و
حدود قرن هشتم قبل از میلاد زندگ مکرده و وفاتش 681 قبل از ميلاد بوده است. در این کتاب راجع به کوروش مطالب بيان

شده در حال که کوروش 160 سال بعد از وی زندگ کرده، چطور مشود که ما بوییم در این کتاب اشعیاء قضیهای که
مربوط به 160 سال بعد است ذکر شده است؟ لذا عدهاي گفتهاند فصول 40 تا 66 دو قرن بعد از اشعياء نوشته شده است.

اشعیای دوم نيز اصلا معلوم نیست چه کس است. ویل دورانت در جلد اول تاریخ تمدّن مگوید به عقیدهی محقّقین فصلهای
40 تا 55، کتاب اشعیای نب از ی نویسندهی مجهول است که تمام کردن کتاب را بر عهده گرفته است. این فرد اثر خود را

کم قبل یا بعد از آزادی قوم یهود به دست کوروش نوشته است.[3] از اين عبارت نتيجه مگيريم کتاب اشعیای نب در سالهای
بین 300 تا 710 قبل از میلاد به وسیلهی چند نفر تأليف شده است. پیش‌گویهای در مورد کوروش و تجليل خداوند از او در

فصلهای 45 و 46 آمده است تألیف نویسندهی مجهول است که برخ او را اشعیای دوم خواندهاند. بههرحال دقيقاً معلوم
نیست چه کس این کتاب را نوشتهاست و انتساب آن به اشعياي نب محرز نيست.

اشعیای اول که قبل از کوروش بوده، اشعیای دوم هم اگر آن را نوشته معلوم نیست چه کس است. کتاب عزراء در حدود
سدهی سوم پیش از میلاد نوشته شده در حال که ولادت عزراء در قرن پنجم قبل از میلاد بوده، یعن 200 سال بعد از عزراء تازه

کتاب او را نوشتهاند. کتاب جامعه که منسوب به سلیمان نب است مگویند آثار نفوذ فرهن یونان در آن فراوان است. این
نات برگرفته از کتاب است به نام ذوالقرنين کيست؟ تأليف شخص به نام دکتر سيد حسن صفوي که نمدانم در بازار وجود

دارد یا نه، نسخهاي از آن در کتابخانهی مرحوم والد ما بود. راجع به دانیال مگوید اولا برخ در اصل وجود وی تردید کردهاند.
ثانیاً برخ گفتهاند یهودیان یونان اغلب در اسندریه و شهرهای دیر که تحت نفوذ یونان بود کتابهای از جمله زبور داوود و

دانیال نب را نوشتهاند.



بله ی زبور اصل وجود دارد که قرآن از آن سخن مگوید اما اين زبوري که اکنون موجود است و منسوب به داود است
معلوم نيست چه کسان آنرا نوشتهاند؟ ادوارد براون در جلد اول تاریخ ادب ایران در ملحقات مشوک الاعتبار دانیال به تورات
این عبارات را مگوید: سخن از نسخهی قدیم است که شامل اساطیری راجع به دانیال و اساطیر دیر مربوط به کتاب مقدّس

است و نیز حاوي عقاید علمای ربان یهود خصوصاً پیشگویهای دانیال به وسیلهی وح و الهام نسبت به وقایع آینده و
افسانههاي در رابطه با عصر مسیح است. اینها همه اساطیر و افسانه است، انتساب آن به ی پیغمبر اله بهطوري که بتوانيم
بوييم اینها را خود دانیال نب گفته معلوم نیست. عل أی حال محقّقین اعم از محقّقین اسلام و محققين یهود مدانند تورات

اصل وجود ندارد و این کتابهای متعدّدی که به عنوان کتب عهد قدیم مطرح است توسط دیران نوشته شده است.

در تاریخ برخ گفتهاند کهنه براساس اهداف که داشتند دنبال نوشتن این مطالب بودند تا عقاید خود را داخل در اين کتب کنند.
قرائن و شواهد زیادی هم نسبت به آن وجود دارد. حال با وجود چنین مطلب تعجب از مثل مرحوم عّمه طباطبای (رضوان

اله تعال علیه) است که تمايل دارند ذو القرنین را بر کوروش تطبیق بدهند. 

راجع به مجسمه هم که ایشان به آن اشاره کردهاند اکثر محقّقین زمان ما مگویند این مجسمه مربوط به کوروش نیست نه
کوروش اول و نه کوروش دوم. اما اينه قضیهی مجسمه چیست؟ شايد خواستهاند بهعنوان ي نماد، پادشاه را نشان بدهند

که در حال پرواز است و دست خود را برای رد کردن ارواح خبیثه بلند کرده است. در اين مجسمه آثار اختلاط فرهنهای
مختلف، آشوری، مصری، فارسها، پهلویها، وجود دارد. اینطور نیست که حاک از ی شخص خاص باشد. بله، در بالاي

مان که اين مجسمه در آنجا پيدا شده کتيبههاي هست که در آن آمده من کوروش پادشاه هخامنش هستم اما این کتيبه مربوط
به مجسمه نیست بله مربوط به آن بنا است که در زمان کوروش درست شده و این مجسمه را آنجا قرار دادهاند.

 از قرائن استفاده مشود که ساخت ابنیه و قصور به فرمان کوروش بوده، بعض از محقّقین غرب هم گفتهاند ما ی هفته
بررس کردیم و نمتوانیم از جهت تاریخ قبول کنیم که اين مجسمه مربوط به کوروش باشد. بهرحال اين دو مستندي که آقايان

مخواهند براساس آن ذو القرنین را کوروش بدانند درست نیست. البته در اینکه بین احتمال اسندر و کوروش قرائن به
کدامي نزدیتر است منصفانه بايد گفت قرائن کوروش نزدیتر از اسندر است اما اين احتمال هم وجود دارد که ذو

القرنین کس دیری بوده است؟ در تفسیر عل بن ابراهیم چند روایت راجع به ذو القرنین ذکر شده است بر فرض که سند آن
معتبر هم باشد چون بعض مرسله است و در سند بعض هم اشال است، اما با اغماض از مسئلهی سند از اين روايات

مفهمیم که اصلا ذو القرنین شخصیت اله و ي از اولياء اله بوده نه پیامبر يا مل و پادشاه. در تفسیر قم در ذیل همین
آیات سورهی کهف این روایات را اب بصیر از امام صادق (علیه السلام) نقل مکند، «سالْتُه عن قَولِ اله يسىلُونَكَ عن ذِي

الْقَرنَين قُل ساتْلُوا علَيم منْه ذِكراً قَال انَّ ذَا الْقَرنَين بعثَه اله الَ قَومه فَضربوه علَ قَرنه ايمن‌»[4]، خدا ذوالقرنين را به سوي
قومش فرستاد و آنها بر طرف راست او ضربت زدند و او از بین رفت.

«فَاماتَه اله خَمسماىة عامٍٍٍٍٍٍ ثُم بعثَه الَيهِم بعدَ ذَلكَ فَضربوه علَ قَرنه ايسرِ»، بعد از پانصد سال خداوند مجدّدا او را زنده کرد و
شَارِقم هَّلكَ فَمدَ ذَلعب هِملَيا ثَهعب ثُم امع ةاىمسخَم هال اتَهمبهسوي آن قوم فرستاد. این مرتبه بر سمت چپ او زدند و او مرد. «فَا

ارضِ و مغَارِبها من حيث تَطْلُع الشَّمس الَ حيث تَغْرب»، سپس بعد از پانصد سال خداوند او را زنده کرد و به سوي آنها
فرستاد و شرق و غرب زمين را در تملي او قرار داد. «فَهو قَولُه حتَّ اذا بلَغَ مغْرِب الشَّمسِ وجدَها تَغْرب ف عين حمىة...

فَجعل ذُو الْقَرنَين بينَهم». بعد هم داستان ساختن سدّ را توسط ذو القرنین ذکر مکند، «فَحال بينَهم و بين الْخُروج»، و اينه مانع
هجوم یأجوج و مأجوج شد. قبلا عرض کردیم از ظاهر آیات قرآن استفاده مشود یأجوج و مأجوج هنوز موجود هستند. و بحث
خوب راجع به آنها وجود دارد که اینها چه کسان هستند؟ از طايفه انس هستند يا جن؟ قبل از ظهور حضرت خروج مکنند يا

بعد از ظهور؟

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=18&a=83
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=18&a=86
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=18&a=86
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=18&a=87


در همین روایت اشاره مکند که امام صادق فرمود: «لَيس منْهم رجل يموت حتَّ يولَدَ لَه من صلْبِه الْف ولَدٍ ذَكرٍ»، فردي از
آنها نم‌میرد مر آنه از نسل خود هزار مولود مذکر را مبیند، هزارمين نفر که متولّد شد او ممیرد. اینها چه کسان هستند؟
کجا هستند؟ چطور هستند؟ «ثُم قَال هم اكثَر خَلْق خُلقُوا بعدَ الْمَئة»، مفرمايد اينها بيشترين مخلوق خدا بعد از ملائه هستند

با اينه تعداد ملائه اینقدر زیاد است که حدّ و حصر ندارد، روایت دیري در تفسير نور الثّقلین و البرهان و الصاف آمده
است که مفرمايد:

و هبحفَا هال بحدٌ ابع وا هنَّما للَك بم  و ِنَب  اً فَقَالَلم مانَ ااً كنَبِي ننَيذِي الْقَر نع (مَالس لَیهع) يننموالْم يرما لئس و»
.[5]«نميا هنقَر َلع وهبرفَض همقَو َلا هال ثَهعفَب ،لَه حفَنَص هل حنَص

 اين روايت مفرمايد ذوالقرنين نه پيامبر بوده و نه پادشاه و اگر ما اين روايات را معتبر بدانيم تمام 10، 15 وجه تسمیهاي که
ةىم ه خَمسدر آن روایت «فاماته ال ،«يبغنْ يا هال ا شَاءم منْهع رود. «فَغَاببرای ذو القرنین در کتابها ذکر شده کنار م
هنقَر َلع وهبرةَ فَضيالثَّان ثَهعب عام» آمده بوده اما اینجا امیر المؤمنین فرموده تا آن مقداری که خدا خواست غایب شد. «ثُم
ايسرِ فَغَاب عنْهم ما شَاء اله انْ يغيب ثُم بعثَه ثَالثَةً فَمن اله لَه ف ارضِ»، خدا در مرتبه سوم او را متمن در زمین کرد،

یعن تمام زمین را در اختیار او قرار داد. نتهی عجیب این است که در بعض روايات م‌فرماید «و فيم مثْلُه»، در میان شما
مردم مثل ذو القرنین وجود دارد. در اين قسمت راوی روايت یا صاحب آن کتاب که این روایت از او نقل مشود، (مرحوم

فیض در صاف یا بحران در برهان) مگوید در عبارت: «و فيم مثْلُه يعن نَفْسه‌»، امیر المؤمنین خود را اراده کرده که مثل ذو
القرنین در بين مردم است. یعن ائمهی ما (علیهم السلام) براساس ولایت توین که خدا در اختیار آنها قرار داده متمن از شرق

و غرب عالم هستند، قدرت دارند هر کاری بخواهند انجام دهند.

دارد. حال چنانچه ما باشیم و این روایات، کوروش ی (لامعلیهم الس) هی معصومینائم ویناین عبارت اشاره به ولایت ت 
نبوده که مدت انسان معمول گوید ذو القرنین یکه این روایات م مرتبه هم از دنیا رفته است در حال مرتبه به دنیا آمده ی

در بين مردم زندگ کند و بعد هم برای همیشه از دنیا برود بله او دو نوبت کشته و زنده شده، هر مرتبه هم بین کشته شدن و
زنده شدن او 500 سال فاصله بوده است. بعد از مرتبهی دوم که زنده شد خدا قدرت به او داد و مسلّط بر کل زمین شد. حال

اين در چه زمان بوده آنرا ما نمدانيم، لذا نمشود اين را بر شخص خاص که اطلاع از حال او داريم تطبيق کنيم. نتيجه اين
است که ذي القرنين نه بر اسندر قابل تطبیق است نه بر کوروش. ی فرد دیری بوده است. دلیل نداریم که تاریخ هم واقعاً

بتواند این را براي ما بیان کند.
چنین چیزی نیست که بوییم تاریخ قضاياي هزاران سال گذشته را کاملا برای ما بیان کرده، عل أی حال آنچه مفهمیم این
است که ذو القرنين نه اسندر است نه کوروش، بله شخص دیری بوده است. بحث که باق مماند این است که یأجوج و

باق تا زمان تحقق وعده اله «ِبدُ رعو ذا جاءهستند؟ کجا هستند؟ آیا آنها هنوز هم زنده هستند و «فَا مأجوج چه کسان
هستند؟ یا اینکه آن زمان به وجود مآیند و خروج مکنند؟ بحث یأجوج و مأجوج را باید هم از جهت قرآن و هم از جهت

روایات دنبال کرد. در روایات هم روایات اهل سنّت یأجوج و مأجوج را ی طور معرف مکند و روایات شيعه طور دير.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.
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